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به بهانه رکوردشکنی »تمساح خونی« در گیشه سینماها

کمدی عام فهم و خاص‌پسند
عزتی در 

نخستین فیلم 
خود در جایگاه 

کارگردان، 
ریسک نکرده 

و مسیری 
امتحان پس 

داده را طی 
کرده است

»تمســـاح خونی« شـــگفتانه جشـــنواره چهل 
و دوم فیلـــم فجـــر بـــرای اهالـــی جشـــنواره و 
رســـانه‌ها بود؛ جایی ‌کـــه قرار بود نخســـتین 
از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  عزتـــی  جـــواد  فیلـــم 
بازیگـــران  باکیفیت‌تریـــن  و  محبوب‌تریـــن 
کمدی و جدی ســـینمای ایران اکران شـــود و 
نکتـــه حایز اهمیت موفقیتی بـــود که عزتی در 

کســـوت کارگـــردان این فیلم به آن نائل شـــد. 
»تمســـاح خونی« شاهکار نیســـت اما این حد 
از کیفیت ســـینمایی و تســـلط هنری از جواد 
عزتی تـــا حد زیـــادی دور از انتظار بـــود، برای 
همیـــن بی‌ادعایی و صلابت بود که بســـیاری 
از منتقـــدان ســـختگیر و رســـانه‌‌ای‌ها به فیلم 

نمـــره قبولی دادنـــد و آن را تمجیـــد کردند.

یـــک فیلمســـاز ســـینمابلد و قصه‌گـــو امیدوار 
کرده اســـت.

بـــازی بهـــزاد خلـــج از دیگـــر امتیـــازات فیلم 
اســـت، بازیگـــری کم‌ادعـــا و توانمنـــد کـــه بـــا 
ســـریال‌های »پوست‌شـــیر« و »آقـــای قاضی« 
در نمایش خانگی و تلویزیون در سال گذشته 
حضور موفقی داشـــت و نقـــش مکمل و مؤثر 
او در »تمســـاح خونی«، پایانی خـــوش از یک 
ســـال موفق و ظهور یک بازیگـــر اول و مکمل 

درخشـــان در ســـینمای ایران بود.
درکنـــار ایـــن موفقیت‌‌ها و دســـتاوردها، فیلم 
ایراداتی نیز دارد و نقدهایی به آن وارد اســـت: 
مثلاً زوج جمشـــیدی و عزتی خاســـتگاه فردی 
و اصالـــت خاصـــی ندارند و شـــخصیت‌پردازی 
خوبـــی روی آنها نشـــده و تمرکز بیشـــتر روی 
مســـیر روایت و موقعیت‌ها بوده اســـت. نقد 
دوم، بـــازی جـــواد عزتـــی اســـت که بـــا وجود 
گرفتـــن نمـــره قبولـــی، دســـتاورد تـــازه‌ای در 
کارنامه بازیگری او محســـوب نمی‌شود 
و در امتداد همان شخصیت ترسو 
و شـــیرین آثار قبلی‌اش تصویر 
شـــده اســـت. امـــا مهم‌ترین 
نقـــد فیلـــم »تمســـاح خونی« 
بـــه پایان‌بنـــدی ضعیفـــش باز 
می‌گـــردد، جایی‌کـــه گویی نفس 
فیلم برای به ثمر رســـاندن آن، تمام 
شـــده و بـــا یـــک کم‌ســـلیقگی 
فیلـــم  فینـــال  در  آشـــکار 
بـــه   ، هســـتیم جـــه  ا مو
طوری‌که ساختگی بودن 
اتفاقات کـــه در پایـــان لو 
صـــاً  ا  ، د می‌شـــو ه  د ا د
درنمی‌آید و باورپذیر نمی‌شـــود 
و به طور کلی، فینـــال فیلم رمق و 
توان اجـــرا و متن بخش‌های ابتدایی 

فیلـــم را ندارد.

محمد تقی‌زاده
منتقد

یادداشت
برنده »تمســـاح خونی« شـــخص جـــواد عزتی 
اســـت کـــه در کســـوت بازیگـــر و کارگـــردان 
توانســـته بـــا تیزهوشـــی و اســـتفاده صحیح 
از توانایی‌هـــای خـــود و نیـــاز جامعـــه‌، اثـــری 
شـــیرین و جـــذاب را بـــه نمایـــش درآورد که 
علاوه بـــر برخی حداقل‌هـــا در متـــن و اجرا، 
برخـــی حداکثرها را نیـــز در میـــان فیلم‌های 
کمدی بفروش ســـینمای ایران دارد. »تمساح 
خونـــی« برخـــاف آثـــاری ماننـــد »فســـیل« و 
»هتل« به شـــیرین‌کاری و بزله‌گویی و توســـل 
به نوســـتالژی و هجو برای خنداندن تماشاگر 
روی نیاورده و ســـعی کرده با تمرکـــز بر اصول 
ســـینما  در  قصه‌گویـــی  و  فیلمنامه‌نویســـی 
بـــه همراهی مخاطـــب و شیرین‌شـــدن فیلم 

دســـت یابد.
امتیـــاز اصلی فیلم »تمســـاح خونـــی« از نظر 
و  کیفیـــت ســـینمایی، همیـــن قصه‌گویـــی 
اجـــرای قابـــل قبـــول صحنه‌هـــای مختلـــف 

کمـــدی و اکشـــن اســـت. 
 » نـــی خو ح  تمســـا «

یک کمـــدی اکشـــن ایرانی اســـت که بـــر پایه 
برخـــی الگوهـــای فیلمنامه‌نویســـی ســـاخته 
شـــده اما توانســـته مســـیر قصه‌گویـــی خود را 
با کیفیـــت تا انتهـــا حفظ کند و بـــرای جذب 
مخاطب به هر دری نزند تا از تماشـــاگر خنده 
بگیـــرد. صحنه‌هـــای اکشـــن فیلـــم و اجـــرای 
موقعیت‌های شـــلوغ که دشـــواری زیـــادی نیز 
داشـــته، علاوه بـــر نشـــان‌دادن توانایی جواد 
عزتـــی در کارگردانـــی، از اســـتاندارد بســـیاری 
از فیلم‌هـــای بدنـــه ســـینمای ایـــران بالاتـــر 
اســـت. شـــاید این وجوه اجرایی و وفاداری به 
قواعد ژانر و قصه‌گویی بوده که ســـبب شـــده 
مخاطبـــان جدی‌تـــر و منتقدان نیـــز همانند 

عامـــه مـــردم از فیلم لـــذت ببرند.
عزتـــی در نخســـتین فیلـــم خـــود در جایـــگاه 
کارگـــردان، ریســـک نکرده و مســـیری امتحان 
پـــس داده را طـــی کـــرده اســـت. او به ســـراغ 
کمـــدی رفته و از همکاران ســـابق و پارتنرهای 
کمدی و عاطفی خود یعنی عباس جمشـــیدی 

و النـــاز حبیبـــی که ســـابقه همـــکاری در 
هـــم  بـــا  را  تلویزیونـــی  ســـریال‌های 
داشـــتند، اســـتفاده کرده اســـت. این 
ریســـک‌ نکـــردن و گام اول را محکـــم 
برداشـــتن بدون شـــک از تیزهوشـــی 
آقـــای بازیگـــر و کارگردانـــی می‌آیـــد که 

ح  تمســـا « ســـاخت  ز  ا بعـــد 
خونی«، سینمادوســـتان 

بـــه ظهـــور  را  ایرانـــی 

رکوردشـــکنی »تمســـاح‌خونی« برخلاف رکوردشـــکنی‌های کمدی‌هایی چون »فسیل« و »هتل«، 
از زمان اکران جشـــنواره قابـــل پیش‌بینی بود. اپیدمی کمدی‌ها در ســـینمای ایران و اســـتقبال 
تماشـــاگران از این گونه بـــا توجه به کیفیتی که فیلم در نمایش اول در ســـالن رســـانه‌ها از خود 
بروز داد، باعث شـــد کـــه از همان نمایش نخســـت، پیش‌بینی رکوردشـــکنی »تمســـاح خونی«، 
اکـــران آن در باکس نـــوروزی و به احتمال زیاد شکســـتن رکورد »فســـیل« و قرارگرفتن به عنوان 

پرفروش‌ترین فیلم ســـینمای ایـــران، امری بدیع و دور از ذهن نباشـــد.

در گذشته 
تجربه ساخت 

مستندهای 
فوتبالی را داشتم 

و این موضوع به 
من کمک بسیار 

کرد. از همان 
زمان در من 

انگیزه ساخت 
یک اثر سینمایی 
داستانی فوتبالی 

وجود داشت

وحید گفتـــم چطـــور فیلمبرداری کنـــد، گفت 
اصـــاً اجازه بـــردن وســـیله حرکتـــی در چمن 
نداریـــم؛ مـــن چگونه این پـــان را بگیـــرم؟! با 
کلـــی کلنجار و ارائـــه پیشـــنهادهای مختلف در 
نهایـــت آنچـــه بهتریـــن بـــود، انجام می‌شـــد. 
وحید ابراهیمی جوان اســـت و مثل من سرش 
بـــرای انجام کارهـــای جدیـــد درد می‌کند. برای 
همین چنین تجربه ناشـــناخته‌ای بـــرای او نیز 
جـــذاب بـــود. درآوردن پیوســـتگی فوتبـــال در 
یک فیلم بســـیار کار دشـــواری اســـت. اساســـاً 
ســـاخت فیلم‌هـــای ورزشـــی ریســـک اســـت و 
ممنون هستم که ســـازمان اوج این کار را کرد. 
از عطا پناهی، تهیه‌کننده این فیلم ســـینمایی 
و از تیمـــی کـــه هر کـــدام در بخش خودشـــان 
ســـختی‌های  بســـیاری را کشـــیدند، ممنونـــم. 
از اســـتاد ســـعید پورصمیمی تشـــکر ویژه دارم 
که بـــه تنهایـــی انرژی تمـــام گروه بود. اســـتاد 
به مـــا افتخـــار داد و بازی در فیلـــم را پذیرفت. 
در صورتـــی کـــه فکـــرش را نمی‌کردیـــم. چون 
می‌دانیـــم ایشـــان در انتخـــاب فیلمی کـــه قرار 
اســـت نقش‌آفرینـــی کند بســـیار ســـخت‌گیر و 

گزیده‌کار اســـت.

آنقدر کارشـــان حرفه‌ای است که زمان تدوین 
»پرویز خان« کار دیگری را قبول نکرد. ایشـــان 
هـــم مانند ســـعید پورصمیمی حضـــور در یک 
پـــروژه را بســـیار ســـخت قبـــول می‌کنـــد. من 
خیلی خوش‌شـــانس بـــودم که ایـــن دو عزیز 
پذیرفتند در فیلم من حضور داشـــته باشـــند. 
همـــان اتفـــاق ســـعید پورصمیمـــی کـــه گفت 
فیلمنامـــه را می‌خوانم اگر دوســـت نداشـــتم 
بـــازی نمی‌کنم، درباره حســـن حسن‌دوســـت 
هـــم رخ داد. گفـــت ابتـــدا نظرم ایـــن بود که 
قبـــول نکنـــم؛ امـــا همیـــن کـــه فیلمنامـــه را 

خوانـــدم، پذیرفتم.
   فیلمبرداری صحنه‌های فوتبالی کجا 

انجام شد؟
 بـــرای فیلمبـــرداری، اســـتادیومی در کرج در 
اختیـــار مـــا بـــود و کل صحنه‌های اســـتادیوم 
را در شـــب می‌گرفتیـــم. بـــه جایـــی رســـیده 
بودیـــم که همه مصدوم شـــده بودنـــد و دیگر 
بدن‌هـــا نمی‌کشـــید؛ اما به‌دلیـــل محدودیت 
زمـــان بایـــد کار پیـــش می‌رفت. امتیـــازی که 
داشـــتیم این بود کـــه در پیش تولیـــد یک بار 
تمـــام پلان‌هـــا گرفتـــه شـــده و با فیلمبـــردار، 
چک‌هـــای نهایـــی انجام شـــده بود. یـــک بار 
بـــا هندی‌کم پلان‌ها گرفته شـــده بـــود و همه 
می‌دانســـتند قرار اســـت در پـــان بعدی چه 
اتفاقـــی رخ دهد. بـــا وجود این بـــاز هم وقتی 
وارد تولیـــد صحنه‌هـــای فوتبالی شـــدیم، کلی 
سختی و دشـــواری داشـــتیم که به هر طریقی 
بـــود از آنهـــا نیـــز عبور کـــرده و تـــاش کردیم 
خســـتگی روی کیفیت کار عوامـــل تأثیر منفی 
نگـــذارد. آن‌ها بـــا تمام وجود پـــای کار بودند. 
هرچنـــد زمـــان تولید بـــه جایی رســـیدیم که 
برخی دوســـتان به مـــن می‌گفتنـــد بی‌خیال 
شـــو و جور دیگـــری فیلـــم را تمام کـــن. مثلاً 
همین کـــه درون زمیـــن می‌روند فیلـــم تمام 
شـــود. اما اگـــر زحمـــت بچه‌هـــا، ایســـتادگی 
و مقاومـــت گـــروه و حمایـــت تهیه‌کننـــده و 
ســـازمان اوج نبـــود، کار نمی‌توانســـت تـــا این 
حد پیش برود. این فیلم 52 لوکیشـــن خارج 
از صحنه‌هـــای فوتبالـــی‌اش دارد کـــه بســـیار 
پرزحمت اســـت؛ امـــا ببینید بخـــش فوتبالی 
آن چقدر زحمت داشـــت کـــه می‌توانم بگویم 
تمام لوکیشـــن‌ها یک طـــرف و بخش فوتبالی 

آن نیز طـــرف دیگر.
    سختی تولید، مثل مشکلات تیم خود 

دهداری بوده است!
از ایـــن نظر نیـــز بســـیار خوش‌شـــانس بودم. 
داشـــتیم.  انگیـــزه‌ای  بـــا  بســـیار  بچه‌هـــای 
نقـــش احمدرضـــا  کـــه  ابوالفضـــل موســـوی 
عابـــدزاده را بـــازی کـــرده، در زمان شـــروع کار 
تنها شـــبیه بـــه عابدزاده بـــود؛ بـــا 107 کیلوگرم 
وزن. به او زمان تســـت گفتم خیلی با استعداد 
اســـت؛ اما وزن بالایی داشت که گفت خودش 
را به وزن مناسب می‌رســـاند و واقعاً هم همین 
کار را کـــرد و بـــه طـــرز عجیبی در زمـــان تولید 

خودش را بـــه 72 کیلو رســـاند.

   سعید پورصمیمی همان ابتدا پیشنهاد 
شما را قبول کرد؟

 روزی کـــه فیلمنامـــه را پیش ایشـــان بردیم به 
مـــا یک جملـــه گفـــت و برخـــورد خوبـــی با ما 
داشـــت. گفت من باید فیلمنامـــه را بخوانم و 
خوشـــم بیاید. اگر یـــک وقت با نقـــش ارتباط 
نگرفتـــم بـــه این معنـــا نیســـت کـــه فیلمنامه 
شـــما بد اســـت و از من ناراحت نشوید. ایشان 
فیلمنامـــه را خواند و دو روز بعد زنگ زد و گفت 
می‌پذیـــرد در این فیلم حضور داشـــته باشـــد. 
یـــادم می‌آیـــد وقتـــی جـــواب مثبت ایشـــان را 
شـــنیدیم در دفتر بودیم و همه از خوشـــحالی 

بـــال درآوردیم.
   برای نوشتن فیلمنامه چه میزان 

بازنویسی انجام شد تا به آنچه در حال حاضر 
شاهد هستیم، برسید؟

فکر می‌کنم 19 بار بازنویســـی شـــد و 2 ســـال از 
من وقـــت گرفت.

   چرا این مقطع از زندگی پرویز دهداری را 
برای روایت انتخاب کردید؟

اگر زندگـــی پرویز دهـــداری را مطالعـــه کنید، 
متوجه خواهید شـــد سراســـر زندگی او مانند 

آزمون اســـت. زندگـــی‌اش به گونـــه‌ای چیده 
شـــده کـــه گویـــی در ایـــن آزمـــون بایـــد قـــرار 
می‌گرفـــت. بارهـــا و بارهـــا جوانگرایـــی کرده 
و بارهـــا و بارهـــا در تیم‌هایـــی بـــوده کـــه پول 
خرج کـــرده و آمده بیرون و دوباره با یکســـری 
جـــوان تیمـــی را احیا کـــرده اســـت. وقتی که 
نوجوان‌هـــای شـــاهین را مـــی‌آورد و از صفـــر 
شـــروع می‌کنـــد و تیـــم گارد را می‌ســـازد و در 
تیم‌هـــای تهرانی نیـــز مطرح می‌شـــود و وقتی 
می‌خواهـــد در لیـــگ سراســـری بـــرود بـــه او 
می‌گوینـــد تیمـــت حرفـــه‌ای نیســـت و بایـــد 
یکســـری شـــاخصه‌ها داشـــته باشـــد و بـــا این 
شرط و شـــروط تیم هما را راه‌اندازی می‌کند. 
او در زندگـــی‌اش بارها و بارها ایـــن کار را کرده 
اســـت. دهـــداری نشـــان داد کـــه اخـــاق در 
فوتبـــال چقـــدر مهـــم اســـت. از وقتـــی که در 
تیـــم جم آبادان به شـــاهین دعوت می‌شـــود، 
ایـــن مکتب فکـــری را پایه‌گـــذاری می‌کند. آن 
زمان شعارشـــان این بوده یـــا فوتبال یا درس؛ 
اما دهـــداری می‌گوید هم درس هـــم فوتبال، 

هر دو بـــا هم؛ امـــا بعـــد از اخلاق.
   درباره چگونگی بازسازی صحنه‌های 

فوتبال که به لحاظ دکوپاژ و میزانسن کار 
قابل قبولی است، توضیح دهید؟

بازســـازی صحنه‌های فوتبـــال در ایـــران با این 
کیفیـــت تـــا بـــه حـــال انجـــام نشـــده اســـت و 
چـــون تا به حـــال نمونه‌ای موجود نبـــود، کار را 
برای ما دشـــوارتر می‌کـــرد و نمی‌توانســـتیم به 
تجربه‌های پیشـــین اتکا کنیم. بـــرای فیلمبردار 
و ســـایر عوامل ســـازنده وقتی قرار بود وســـط 
زمیـــن فوتبال برویـــم و پلان‌هایـــی را بگیریم، 
ایـــن موضوع بســـیار ناشـــناخته بـــود. تجربه و 
تجهیـــزات نیز نداشـــتیم و مســـیر تـــوپ قابل 
پیش‌بینـــی نبـــود. نمی‌دانـــم چطـــور میـــزان 
ســـختی کار در زمان بازسازی فوتبال را توصیف 
کنم فقط می‌توانم بگویم یکی از ســـخت‌ترین 

بخش‌هـــا بود.
   با پیش‌زمینه ذهنی از این سختی‌ها 
چطور شد جرأت ساخت چنین فیلمی 

را برای اولین تجربه فیلمسازی‌تان پیدا 
کردید؟

در گذشته تجربه ســـاخت مستندهای فوتبالی 
را داشـــتم و این موضوع به من کمک بســـیاری 
کرد. از همان زمان در من انگیزه ســـاخت یک 
اثر ســـینمایی داســـتانی فوتبالی وجود داشت. 
ایـــن نکتـــه را بگویـــم جـــز یـــک پـــان در باقی 
پلان‌هـــا، توپ، واقعی اســـت و به‌صـــورت رئال 
گرفته شـــده اســـت. البتـــه در بخـــش ویژوال 
نیـــز کار ســـختی داشـــتیم و در حرکت‌هـــای 
ســـریع کار دقیق ســـید هادی اسلامی ستودنی 
اســـت. امـــا 99 درصـــد ری‌اکشـــن‌ها در مقابل 

توپ رئال اســـت.
   نقش تدوینگر هم در به ثمر نشستن این 

صحنه‌ها تأثیرگذار است.
حســـن حسن‌دوست بی‌نظیر اســـت و من در 
این زمینه بسیار خوش شـــانس بودم. ایشان 

علی ثقفی در گفت‌وگو با »ایران« از تجربه ساخت »پرویز خان« گفت

اول اخلاق، بعد فوتبال

درخشش ستاره 
شهید شیرودی در 

»آسمان غرب«
 

 

گرچه تـــاش برای کار ســـترگ تغییر 
ریـــل ســـینما از لیبرالیســـم که بیش 
از ســـه دهـــه بـــر فضـــا و تولیـــدات 
ســـینمای ایـــران، ســـلطه داشـــته به 
ســـینمای مقاومـــت کـــه معتقـــدم از 
ارکان اساســـی ایجـــاد ســـینمای ملی 
ایران اســـت، سهل و ســـاده نیست و 
به زمان، تخصص، دانـــش و‌ تجربه و 
برنامه و نیروهای کاربلد و کارشـــناس 
نیـــاز دارد، ولـــی پررنگـــی فیلم‌هـــای 
ویکـــرد  ر بـــا  ارزشـــی  و  محتواگـــرا 
توجـــه به زندگـــی و مبارزات شـــهدا و 
قهرمان‌هـــای انقـــاب، دفاع مقدس 
و وقایـــع و مجاهدت‌هـــای مبـــارزان 
و مجاهـــدان خـــط پیـــروز مقاومـــت 
در منطقـــه و جهـــان اســـام و غزه و 
فلســـطین و ســـوریه و... در چهـــل و 
دومین جشـــنواره فیلم فجر، نشانگر 
آغاز حرکت جمعـــی از مدیران فعال 
هنـــری و هنرمنـــدان متدین و متعهد 
در ایـــن راســـتا بـــود. در ایـــن دوره از 
جشـــنواره که نســـبت به دو جشنواره 
تولیـــد فیلم‌هـــای  از نظـــر  پیشـــین 
زش‌هـــا  ر ا بـــا  همســـو  و  منطبـــق 
ایـــران  و آرمان‌هـــا و دســـتاوردهای 
اســـامی، غنی‌تر و جلوتر بود، تعداد 
فیلم‌هـــای قهرمـــان محـــور مقاومتی 
بســـیار بیشـــتر بود. در فیلم »آسمان 
غـــرب«، دومین ســـاخته ســـینمایی 
ســـینماگر جـــوان و مســـتعد محمـــد 
عســـگری بعـــد از فیلـــم ارزشـــمند و 
تحســـین شـــده »اتاقک گلـــی« که در 
جشـــنواره چهل‌و‌یکـــم فیلـــم فجـــر 
بـــرای کارگردانـــش افتخـــار ارمغـــان 
آورد، بخشـــی از زندگـــی و مبـــارزات 
شهید شـــیرودی دستمایه قرار گرفته 
اســـت. علـــی اکبـــر قربان شـــیرودی 
از بهتریـــن خلبان‌هـــای هـــوا نیـــروز 
ارتش جمهوری اســـامی بـــود که در 
حوادث کردســـتان و دفـــاع مقدس 
با ســـرکوب دشـــمنان، موفقیت‌های 
فـــراوان بـــه دســـت آورد. زندگـــی و 
مبـــارزات ایـــن قهرمـــان مقاومـــت و 
دفـــاع مقدس سراســـر حادثه، ماجرا 
و تـــاش و فداکاری بـــود و تولید اثری 
فاخـــر دربـــاره او، اقدامـــی شایســـته 
محسوب می‌شود. »آســـمان غرب«، 
اثـــری پرزحمـــت و دیدنی اســـت. گر 
چـــه این فیلـــم در روایـــت و پرداخت 
دراماتیک و بهره‌گیـــری از ویژگی‌ها و 
مختصات فیلم‌های دفاع مقدســـی، 
امتیازهایـــی خـــوب دارد، ولـــی یـــک 
فیلـــم دارای شـــخصیت و قهرمـــان 
محـــور کلاســـیک نیســـت، چـــرا کـــه 
اغلب شـــخصیت‌ها و از جمله شهید 
علـــی اکبـــر شـــیرودی دارای پردازش 
کامـــل نیســـتند و هـــر چنـــد پررنگ، 
ولـــی عمدتاً به گوشـــه‌هایی از زندگی 
و مبـــارزات او توجه شـــده اســـت. در 
حالی که فیلم و داستان آن، ظرفیت 
و فضای چنین پرداختی را داشـــتند و 
عســـگری می‌توانســـت بـــا پرداختن 
به ابعـــاد مختلف و کامل شـــخصیتی 
کشـــیدن  تصویـــر  بـــه  و  ودی  شـــیر
موفقیت‌هـــای فـــراوان او در میادین 
مختلـــف نبـــرد، او را همان‌گونـــه که 
بود، یـــک قهرمان سلحشـــور مردمی 
بـــه نمایـــش درآورد. بـــا ایـــن همـــه، 
آنچه هـــم از این شـــهید ارزشـــمند و 
شـــرایطی که او در آن زیســـته و مبارزه 
می‌کـــرده و در »آســـمان غرب« تصویر 
شـــده، با ارزش و هنرمندانه اســـت و 
در آســـمان ســـینمای دفـــاع مقدس 
می‌درخشـــد، لیکـــن در حـــد منزلت 
شـــهید شـــیرودی نیســـت. این فیلم 
و  ســـاخت‌تر  خـــوش  می‌توانســـت 
»آســـمان  شـــود.  ســـاخته  قوی‌‌تـــر 
غـــرب« با تمام امتیازهـــا و ارزش‌های 
هنـــری و محتوایـــی‌اش از نظر هنری 
و ســـینمایی از »اتاقـــک گلـــی« جلوتر 
نیســـت، امـــا به‌عنـــوان یـــک تجربه 
در  مقاومـــت  ســـینمای  در  خـــوب 
کارنامـــه هنـــری و ســـینمایی محمد 
عســـگری، نمـــره قبولی می‌نشـــاند.

نما

جبار آذین
منتقد و مدرس سینما و تلویزیون

فرهنگی

فیلم ســـینمایی »پرویزخان« به نویســـندگی 
و کارگردانـــی علـــی ثقفـــی و تهیه‌کنندگـــی 
عطا پناهـــی از جملـــه فیلم‌های بـــه نمایش 
درآمـــده در چهل‌ودومیـــن جشـــنواره فیلـــم 
فجـــر اســـت کـــه بلافاصلـــه در قالـــب اکران 
نوروز بـــه نمایـــش عمومی رســـید. این فیلم 
کـــه بخش‌‌هایـــی از زندگـــی زنده‌یـــاد پرویـــز 
دهداری را روایت می‌کنـــد، موفق به نامزدی 
غ بلورین بهترین  در 9 رشـــته شـــد و ســـیمر
غ بلوریـــن بهترین تدوین  فیلم اول، ســـیمر
و دیپلم افتخار بهتریـــن فیلمنامه را دریافت 
کـــرد. بـــه بهانه اکـــران عمومـــی »پرویزخان« 
بـــا علـــی ثقفـــی گفت‌و‌گـــو کردیـــم. ســـعید 
پورصمیمـــی، علـــی باقـــری، مهـــدی قربانی، 
خســـرو احمـــدی، حمیدرضـــا پـــگاه، بهنـــام 
تشـــکر، المیرا دهقانی، یاســـین مســـعودی، 
محمـــد صـــادق ملـــک، نیمـــا نـــادری، روزبه 
رئوفـــی، یـــدالله شـــادمانی، مهـــدی فریضه، 
ســـید  دانشـــجو،  امیـــر  علیپـــور،  منوچهـــر 
ابوالفضل موســـوی، نصیر ساکی، امیرمهدی 
کوشـــکی، علـــی فرحنـــاک، اســـکندر کوتی و 
مریم ســـعادت بازیگران این فیلم سینمایی 

. هستند

   از علاقه‌مندی‌تان به انتخاب این 
سوژه به‌عنوان اولین تجربه کارگردانی‌تان 

بگویید، چرا پرویز دهداری سوژه فیلم اول 
سینمایی‌تان شد؟

پرویـــز دهداری، معرف حضـــور علاقه‌مندان به 
فوتبال اســـت. به‌دنبال فرصتی بودم تا بیشتر 
افکار ایشان شناخته شـــود که نتیجه‌اش فیلم 
ســـینمایی »پرویـــز خان« شـــد و خدا را شـــکر 
که در جشـــنواره از آن استقبال شـــد و این امر 

بسیار خوشـــحال‌کننده است.
   و برای این روایت منش دهداری، 

ساختار سختی را انتخاب کردید.
هر چـــه از ســـختی ســـاخت این فیلـــم بگویم 
اغـــراق نکـــرده‌ام. ممکن بـــود در یـــک روز 100 
نفر گریم شـــوند. یـــا در بخش لبـــاس ممکن 
بـــود در یک روز بیش از 100 لباس آماده شـــود. 
در بخـــش طراحی صحنـــه و فیلمبـــرداری نیز 
به‌دلیل ناشـــناخته بـــودن فضا، کار دشـــواری 
در پیش داشـــتیم. وحیـــد ابراهیمی به‌عنوان 
فیلمبـــردار بـــا مـــن بســـیار همراهـــی کرد. 
به‌عنوان مثـــال پلانی را در زمین فوتبال 
طراحی کـــرده بـــودم، وقتی به 
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